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یادداشت خبر

ارائه بودجه شرکت های دولتی با 
۱۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش

بودجه شــرکت های دولتی برای سال آینده  �
که با افزایش ۱۶۳ هزار میلیاردتومانی نسبت به 
امســال همراه بوده، زودتر از موعد به مجلس 

ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، امسال برای اولین بار و طبق 
قانــون قرار بود بودجه شــرکت های دولتی در 
نیمه آبان  برای بررســی های بیشتر به مجلس 
ارائه شــود تا با همــکاری دیوان محاســبات، 
محل بررســی قــرار گیــرد؛ از ایــن رو از چندی 
پیش دســتورالعمل مربوطه از ســوی سازمان 
برنامه و بودجــه به شــرکت ها و ســازمان های 
دولتی ارسال شد و بودجه خود را ارائه کردند.

آخرین خبرها از ســازمان برنامه و بودجه از 
ایــن حکایت دارد که در هفته گذشــته بودجه 
مربوط به شــرکت ها بررســی نهایی شده و به 

مجلس ارائه شده است.
لایحــه بودجه شــرکت های دولتی شــامل 
عملکرد ســال گذشــته، شــش ماهه اول سال 

جاری و بودجه سال آینده است.
رقم بودجه شــرکت های دولتــی به هزار و 
۴۴۰ هزار میلیارد تومان در ســال آینده رســیده 
که در مجموع به ۳۸۲ هزار شرکت اختصاص 

می یابد.
بودجه پیش بینی شده سال آینده شرکت های 
دولتی در مقایسه با سال جاری که هزار و ۲۷۷ 
هــزار میلیــارد تومان بــود، حــدود ۱۶۳ هزار 

میلیارد تومان افزایش دارد.
بــه گفتــه نوبخت، قرار اســت شــرکت ها 
ســال آینده حدود ۲۰۰ هزار میلیــارد تومان در 

طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند.
بودجــه عمومی دولت که به همراه بودجه 
شــرکت ها مجمــوع کل بودجــه را تشــکیل 
می دهد، در نیمه آذر بــه مجلس تحویل داده 

خواهد شد.

تورم بخش معدن
 به  ۵۹/۲درصد رسید

تغییــرات میانگیــن شــاخص کل قیمــت  �
تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی 
به فصل تابســتان ۱۳۹۸، نسبت به دوره مشابه 
در ســال قبل (تورم ســالانه) بــه ۵۹،۲ درصد 

رسید.
به گــزارش مهــر، گزارش شــاخص قیمت 
تولیدکننــده بخــش معــدن در ایــران- فصل 
تابستان ۱۳۹۸- از سوی مرکز آمار ایران منتشر 

شد.
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش 
معدن نســبت به فصل مشابه سال قبل (تورم 
نقطــه به نقطــه) در فصل تابســتان ۱۳۹۸ به 
٥۱.٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع 
در فصل بهار ســال جــاری، ۱۲.۹ واحد درصد 

کاهش داشته است.
بــه عبارتــی، میانگیــن قیمــت دریافتی از 
ســوی فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش 
محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 
۱۳۹۸ نســبت به فصل تابســتان ۱۳۹۷، ٤.٥۱ 
درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط 
به گروه اســتخراج زغال ســنگ (۹۱.٦ درصد)، 
اســتخراج کانه هــای فلــزی (٥۱.۸ درصد) و 
اســتخراج ســایر معادن (۳۸.٤ درصد ) است. 
تــورم نقطه به نقطه هر ســه گــروه عمده در 

مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.
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در گفت وگوي ۳ساعته «شرق» با محمد ستاري فر  عنوان شد
رنگ و بوي قبیله اي در  بودجه

فریبرز مسعودى

سیدمسعود آریادوست: «برخي شب ها به حال این 
اوضاع گریه مي کنم»؛ این جمله، خلاصه  نگاه محمد 
ستاري فر، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور 
در قبــال وضعیت اقتصــادي، رونــد برنامه ریزي و 
همچنین فرجام معیشت مردم ایران است. ستاري فر 
که سال هاست با هیچ رســانه اي گفت وگوي رودررو 
«شــرق»،  خبرنگار  دعوت  پذیرش  ضمن  نداشــته، 
گفت وگویي تفصیلي و سه ساعته را درخصوص اصلاح 
انجام رســاند. خاطرات مستند  به  بودجه  ســاختار 
این اقتصــاددان، اوج فاصله گرفتن دولت از مردم و 
خرابکاري در بودجه کشــور را نشان مي دهد. به گفته 
ســتاري فر، «زماني برخي، بودجه یک میلیون توماني 
ضمن  و  مي دانســتند  شــبهه ناک  را  نگهبان  شوراي 
تماس با سازمان برنامه و بودجه از پرداخت این رقم 
و چرایي آن گلایه مي کردند. اما در چرخشي عجیب و 
در سال ۸۳، بودجه ۱۰میلیارد توماني شوراي نگهبان 
مکفي دانسته نمي شود». رئیس اسبق سازمان برنامه 
و بودجه، ضمن تشــریح دلایــل دگرگوني گفتمان ها 
در قبال بودجــه و لزوم اصلاح ســاختاري آن ابراز 
کرد: «صرفا و با صرف دســتور نبایــد انتظار اصلاح 
ســاختار بودجه را داشته باشــیم». او مي گوید: ما با 
معضلي عمیق و مبنایي مواجه هســتیم؛ فقدان یک 
گفتمــان الزام آور براي مســئولان در اراده کشــور و 
چارچوب قانون اساســي. اما براي تغییر این اوضاع 
چه باید کرد؟ آیا نیاز به تغییر قانون اساســي داریم؟ 
آیا بازبیني تخصیص قدرت باید در دســتور کار قرار 
بگیرد؟ آیــا دولت باید ردیف هــاي بودجه را حذف 
کند و وارد فاز تقابل با برخي جریان ها شــود؟ محمد 
ستاري فر پاسخ صریحي براي این سؤالات دارد. متن 

این گفت وگو را بخوانید.

 سال ۹۷ اصلاح ســاختار بودجه در دستور کار  �
قرار گرفت. مشکل بودجه کشــور کجاست که به 
اصلاح نیاز دارد؟ اساسا بودجه جمهوري اسلامي 
از چه زماني دچار مشــکل شــد که اکنون فرمان 

اصلاح آن صادر مي شود؟
 بحث دربــاره جایگاه بودجه کل کشــور یا مالیه 
عمومي، از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ زیرا بودجه 
کل کشــور از یک طرف بیان چگونگي تقسیم قدرت 
بین قوا و سایر دستگاه ها را در بر دارد و از طرف دیگر 
آینه و نمایشي از چیدمان قدرت است. از این رو اگر در 
بودجه کل کشور مشکلات و چالش هایي وجود دارد، 
بیان این است که در پخش قدرت و چگونگي جریان 
بده بستان هاي بین قلمروها و اجزاي آن مشکل داریم. 
موضوع مطرح شده، موضوعي بنیادین و کلیدي براي 
سرنوشــت توســعه یافتگي و توســعه نیافتگي ایران 
اســت. درخصوص بودجه و توزیع آن، از همان زمان 
جنگ با عراق، بین مسئولان کشور اختلاف نظر وجود 
داشــت. در دولت هاي بعد از جنگ هم شــاهد عدم 
هماهنگي و استنباط هاي متفاوت از چگونگي جایگاه 
بودجه، قلمروهــاي آن، همچنین چارچوب تدوین و 
تصویب و اجرا و عملیات و نظارت بودجه بوده ایم که 
این اختلاف نظرها در نهایت بر شکل و شمایل بودجه  

تأثیر خود را گذاشته است.
بحث مهم ساختار بودجه به چگونگي روابط بین 
ملت و دولت به معنای عام باز مي گردد. طبق قانون 
اساسي، جریان بده بســتان بین دولت و ملت را مالیه  
عمومي مي نامند. از طرفي قرائت عددي و رقمي این 
مالیه  عمومي، بودجه نامیده مي شــود. پس نمایش 
مالیه  عمومي به شــکل عدد و رقم اســت که ضمن 
استنباط واحد و در قالب عدد و رقم، باید به یک تفاهم 
کلي بین اجزاي حاکمیت از یک طرف و بین حاکمیت 
و ملت از طرف دیگر برســد. البته بعــد از انقلاب در 
حیطه  استنباط واحد از ساختار و کارکردهاي بودجه، 
ما شــاهد تفکري واحد و منســجم در این خصوص 
نیســتیم؛ چراکه درخصــوص تخصیــص بودجه و 
کارکردهاي آنها تفاوت  نظرهایــي وجود دارد. بعد و 
قبل از انقلاب همیشه با این قضیه مشکل داشته ایم. 
به خصــوص در پایان برنامه چهــارم قبل از انقلاب و 
آغاز برنامه پنجم که نرخ نفت افزایش یافت و قدرت 
حکومت و شــاه فزوني گرفت، این چنین بســیاري از 
حقوق ملت نادیده گرفته شد.کلیت حاکمیت باید به 
استنباط واحدي درخصوص بودجه برسند. در چنین 
قالبي شــاهد هم گرایي خواهیم بود. به واســطه این 
هم گرایي شاهد رشد و توســعه اقتصادي مي شوید. 
عدم هم گرایي نیز منجر به کثرت مشکلات در فضاي 
کســب وکار و همچنین کندي روند اقتصادي کشــور 
مي شــود. رکود و سایر نابســماني ها، ماحصل چنین 
فضایي در واگرایي ها، تعارض ها و عدم استنباط واحد 

از قضایاي کشور است.
 همان طور که اشاره کردید، این نابسماني ها هم  �

قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب ملموس است. 
چرا آن گونه که باید بودجه سروسامان نیافت؟

در پاســخ به این ســؤال به دو مشکل مي توان در 
بودجه عمومي اشــاره کرد: «مشکلات پارامتریک» و 
«مشکلات ســاختاري» بودجه عمومي کشور. سؤال 
این اســت که اگر اقدامي براي مشــکلات پارامتریک 
بودجــه انجام شــود، آیا عموم مشــکلات درســت 
مي شوند؟ مشــخصا خیر؛ این گونه نیست. مشکلات 
پابرجا مي مانند. اگر مشــکلات ما بیشــتر نشود، کمتر 
هم نخواهد شــد. مشکلات بودجه به ساختار بودجه 
باز مي گردد و صرفا با اصلاحات پارامتریک حل و رفع 
نمي شود. کشور سخت نیازمند آن است که مسئولان 
با بینش همه جانبه، دغدغه عمیق، همت والا نسبت 
به گفتمان توسعه، وقوفي همه جانبه و یکسان داشته 
باشــند. در این صورت شــکل گیري منابع و چگونگي 
مصارف و همچنین چرخه این منابع و مصارف که باید 

تا چه میزان کارایي و اثربخشــي از بودجه براي ملت 
و کشور باشد، مي تواند از نهادمندي و اجرا و عملیات 
برخوردار باشد. به همین جهت باید گفت و تأکید کرد 
که مشکلات ســاختاري بودجه صرفا با چند اصلاح 

پارامتریک حل وفصل نمي شوند.
ســاختار و پي و فونداســیون و جریان بده بستان 
منابع و مصــارف بودجه، باید معطــوف به کارهاي 
اثربخش باشــد تا این گونه اصلاحات ساختاري شکل 
بگیرد. بنابراین مشــکلات بودجه جمهوري اسلامي 
در «مسائل ساختاري» و همچنین «پارامتریک» است. 
اصلاحات پارامتریک را در جاهایي انجام مي دهیم که 
ساختار و ســاختمان ما درست باشد. اگر فونداسیون 
یک ســاختمان در حال ریزش اســت، مشخصا کسي 
اجازه رنگ آمیزي و تعویض مصالح را نخواهد داشت. 
اما اگر بناي این ســاختمان، بنایي ســالم بود، سالانه 
برای نگه داشــت آن، اصلاحات پارامتریک هم اتفاق 
مي افتــد. اکنون در ایــران، مالیه عمومــي و بودجه 
نتوانسته است در خدمت رفاه، امنیت و توسعه مردم 
باشــد. باید باور داشت که این مشــکل را نمي توان با 

اصلاحات پارامتریک حل وفصل کرد.
در مثالــي بــراي اصلاحــات پارامتریــک، ردیف 
بودجه اي «کمک رساني به سیل زدگان لرستان» را در 
نظر بگیرید. ضمن این حادثه، در بودجه کشور، چنین 
ردیفي تعریف شــد. اگر بــا تخصیص یافتن بودجه به 
این ردیف و همچنین حل مشــکلات مردم ســیل زده 
لرستان، به نتیجه مطلوب رسیدیم، دیگر نیازي نیست 
که در ســال آینده این ردیف مجددا تعریف شود. این 
ردیف حذف خواهد شد. این روند، مصداق اصلاحات 
پارامتریک است. ولي اگر ســاختار درست نباشد، این 
ردیف ممکن است براي سال ها در بودجه بماند. بیشتر 
ردیف هاي تعریف شــده در بودجــه چنین وضعیتي 
را داشــته اند.در ایــران، بودجه یا مالیــه  عمومي، دو 
مشــکل بنیادین دارد؛ یکي مربوط به بن مایه هاي آن 
است، (یعني همان اصلاحات ســاختاري) و دیگري 
اصلاحات پارامتریک. اگر مشکل اول حل وفصل شود، 
به تبع آن، اصلاحات پارامتریک هم حل مي شود. اما 
اگر صرفا اصلاحــات پارامتریک را مد نظر قرار دهیم، 
مشــخصا مشــکلات باقي خواهند ماند و معضلات 
ســاختاري رفع نخواهند شــد. در حقیقت رابطه اي 
دوســویه بین این دو نوع اصلاح وجــود دارد. اصولا 
مشــکلات به این دلیــل حل وفصل نشــده اند که ما 
به بودجــه و مالیه عمومي، نگاه ســاختاري نداریم. 
حل وفصل مشکلات بودجه کشور، خواهان یک نگاه 
عمیق و بنیادین اســت.  حل نشدن معضلات بودجه 
به دلیل فقدان چنین نگاهي تبیین مي شود. اصلاحات 
ساختاري ســخت نیازمند این امر است که مسئولان 
ایران بازتعریفي از اوضاع اقتصادي و اجتماعي کشور 
داشــته و بر حسب مشــکلات و ظرفیت هاي کشور، 
باوري براي توسعه کشور پیدا کنند. این باور را گفتمان 
توسعه اي مسئولان مي نامم. تا این گفتمان مکتوب و 
از همه مهم تر، الزام آور براي مسئولان موجود نباشد، 
اصلاح ساختار بودجه نمي تواند معنا و مفهوم داشته 
باشد. در این صورت بحث بر سر توسعه یافتگي کشور 

نیز بي معنا خواهد بود. 
   حل این مشــکلات ســاختاري بر عهده چه  �

کسي اســت؟ جایگاه ســازمان برنامه و بودجه را 
در این باره چگونه تفسیر مي کنید؟

البته سازمان برنامه و بودجه براي رفع این مشکل، 
جایگاه چندانــي ندارد. در قبال این مشــکل، وظیفه  
ناچیــزي بر عهده ســازمان برنامه و بودجــه و اداره 
مالیات خواهــد بود. ما با معضلــي عمیق و مبنایي 
مواجه هســتیم: «فقدان یک گفتمان الــزام آور براي 
مسئولان در اراده کشــور و چارچوب قانون اساسي». 
در حال حاضر اصول قانون اساسي به عنوان میثاقي 
بین ملت و حاکمیت، تا حد گسترده اي یا راکد مانده یا 

از مفهوم حقیقي خود خارج شده است. 
قانون اساســي بر این باور است که مالکیت همه 
مالکیت هــا و حق ها که در ایران جاري اســت، از آنِ 
ملت اســت. طبق مقدمه قانون اساســي و مضامین 
صریح آن، تمام حق و حقوق از آنِ ملت است. قانون 
اساســي این موضوع را پذیرفته کــه نقطه کانوني و 
اساسي و فونداســیون در کشور، همان مردم هستند. 
با این اوصاف، بودجه باید از آنِ ملت باشــد در حالي 
که از آنِ حاکمیت اســت و از آنِ مردم نیســت. ادعا 
این اســت که بســیاري از تصمیمات حاکمیت براي 
رفــاه مردم صورت مي گیرد. اما از آن جهت که فرایند 
و اهداف این تصمیم ها، ملت محور نیست، مشکلاتي 
ایجاد شــده و خواهد شد. اگر به جهت ملت در حال 
تدوین بودجه هســتیم، باید آرامش و رفاه بیشتري در 
زندگي مردم حکم فرما باشــد. اما آیا کارکردها تاکنون 
این گونه بوده است؟به این مثال دقت کنید. فرض کنید 

وارد جزیره اي مي شــویم که منابع بکر و نامحدودي 
دارد. قرار است ۸۰ میلیون نفر در این جزیره ذیل نظم 
خاصي زندگي کنند. این نظــم را حکومت مي نامند. 
ایــن نظم از مــا مي خواهد قدرت فردي مــان را کنار 
بگذاریــم و ضمن فرایندي دقیق آن را به قدرتي ملي 
و فراگیــر تبدیل کنیم. این قدرت اجتماعي، به معناي 
همان قــدرت ملي اســت؛ قدرت ملي همــه افراد؛ 
همه اقوام، همه مناطق باید قدرتمند شــوند. در این 
جزیره به زودي درخواهیــم یافت که نیازمند نوعي از 
حاکمیت و کارگزاري هســتیم تا کارهــا را پیش ببرد. 
در چنین روندي، بخشــي از قدرت ملت، نهایتا باید در 
اختیار دولت و حاکمیت قرار گیرد. این حاکمیت شامل 
هر ســه قوه و ســایر کارگزاران خواهد بود. اگر دولت 
و حاکمیت شــکل بگیرد، درباره توزیع قدرت مباحثي 
زنجیره اي ایجاد مي شود. البته بین ملت آگاه و آزاد و 
دولت مقتدر، همیشــه تقابل هایي وجود دارد. دولت 
با ملت مدام در پي افزایش قدرت خود اســت. اما در 
کجا به تعادل مي رســیم؟ آنجا کــه به یک هم گرایي 
واحد نائل شــویم. البته در نقطه اي که قدرتِ جامعه 
که هرج ومرج در آن حاکم اســت بالا باشــد و دولت 
حاکمیت نداشــته باشــد، باز هم به مشکل برخورد 
مي کنیم؛ درســت مثل سومالي. در جاي دیگر ممکن 
است قدرت دولت بالا باشــد و قدرت ملت ضعیف؛ 
در ایــن صــورت جامعــه در خفقان به ســر مي برد؛ 
درست عین حکومت هاي کمونیستي. قدرت جامعه 
و قــدرت دولت باید هم بالنده باشــد و هم در تعادل 
و توازن؛ مثلا مانند کشــورهاي اروپاي شمالي. در این 
جوامع چرخه قدرت دولت – قدرت جامعه، با تعادل 
و هم گرایــي و درهم تنیدگي ای که با هم داشــته اند، 

توسعه یافتگي را براي خود ورق زده اند.
ما بــه کالاي عمومــي، امنیــت، رفــاه، قضاوت 
همه جانبــه و عادلانه، همچنین نظــم اجتماعي و ... 
محتاجیم. این نیازهاي فطري و غریزي، جامعه بشري 
را به سمتي ســوق مي دهد که نهایتا حاکمیت شکل 
بگیرد. چنین حاکمیتي از جنس خود ما انسان هاست. 
در قانون اساســي ایران، حاکمیت بــه عنوان کارگزار 
ملت شناخته مي شود. آنها باید به گونه اي عمل کنند 
که مورد بازخواست مردم و نیازهاي آنها باشند. در این 
برداشت از قانون اساسي قدرت کارگزار و قدرت دولت 
از آن ملت است؛ بنابراین، باید حاکمیت از ملت قدرت 

بگیرد و در خدمت او باشد.
حکومت هــا براي کســب قــدرت مورد نیــاز، دو 
موقعیــت را در زندگــي اجتماعــي مــردم محدود 
مي کننــد؛ یکــي اینکــه از درآمدهاي مــردم مالیات 
مي گیرنــد و دوم بخشــي از آزادي آنهــا را. البته این 
به معناي محدود شــدن بن مایه هاي آزادي نیســت 
که آنها محدودیت بردار نیســتند؛ آنها آزادي اندیشه 
را نمي گیرند و نباید هــم بگیرند. تنها بخش محدود 
و ناچیزي از آزادي مردم را حصار مي کشــند؛ آن هم 
به خاطر ســلامت خود مــردم. لذا این سیاســت به 
معناي مقابله با دموکراسي تفســیر نمي شود؛ برای 
مثال در دعواي مردم با یکدیگر، افراد آزاد نیستند هر 
تصمیمي را بگیرند، بلکه قانون به آنها نظارت خواهد 
داشــت. بر این اساس حکومت در ازاي این دو امتیاز، 
امور حاکمیتي از قبیل، امنیت، فضاي کسب وکار، رفاه 
و... را بــه جامعه تقدیم مي کند. هــدف از این روند، 
هم گرایــي در جامعه اســت که بی شــک، یک ملت 
فهیم این موضوع را تقبل خواهد کرد. به چنین جریان 
بده  بســتاني که بین ملت و حاکمیت در اخذ مالیات و 
بخشــي از آزادي ها و سپس عرضه کالاهاي عمومي 
به مردم است، مالیه عمومي مي گویند. مالیه عمومي 
چند سطر بنیادین در چگونگي جایگاه حق و حقوق و 
اینکه حق از آن کیست، دولت و ملت و روابط بین این 
بیشتر ندارد. بیان عدد و رقم مالیه عمومي نیز همان 
بودجه اســت که امروزه ارقام بیــش از حقایق آن در 

افکار عمومي طرح مي شود.
  بنابرایــن مي توان گفت تا زماني که مســائل  �

مربوط به مالیه عمومي و همچنین نوع روابط بین 
مردم و حکومت حل نشوند، تغییر در اعداد و ارقام 
بودجه و همچنین حذف و اضافه ردیف ها بي معنا 

خواهد بود.
همین طور است. تا وقتي که موازین حق و حقوق 
و جایــگاه ملت در این اعداد و ارقام ذوب نشــود، این 
اعداد و ارقام نمي تواند کارایي و اثربخشي داشته باشد. 
بســیاري از عدد و رقم هاي منــدرج در بودجه، قابل 
توجیه نیســت؛ چراکه چگونگي کارکرد این ارقام در 
سرنوشت مردم و توسعه یافتگي کشور در هاله هایي 
از ابهام قرار دارد. مردم طبق سنگ محکي مشخص، 
قدرتي را در اختیار دولت مي گذارند و بر اســاس آن، 
دولــت هم باید به مردم منافعي روانه کند؛ این یعني 
بودجــه و مالیه عمومي. بده بســتان بین حکومت و 

مردم، باید روندي منطقي داشــته باشد. حاکمیت در 
قبــال آنچه از مردم اخذ مي کنــد، باید محتوایي را به 
آنها باز گرداند که بیش از محتواي اخذ شــده باشــد. 
این منطق مالیه عمومي اســت. اگر چنین رویکردي 
بین مردم و حکومت جاري باشــد، ساختار درستي در 
چارچوب بودجه ایجاد خواهد شد. در غیر این صورت 
بحث هاي مربوط بــه اصلاح ســاختار بودجه مدام 
تکرار می شود و به نتیجه مطلوب هم نخواهیم رسید. 
از این رو، هر چند همــه معترض اند و مي گویند که در 
مالیه عمومي چالش و مشکل داریم، اما تبیین درست 
و دقیقي از مسئله وجود ندارد. باید مسئله بنیادین در 
آغاز از سوي حاکمیت طرح شود تا با پیدایش گفتمان 

توسعه اي اجراي این مهم به فرجام برسد. 
  با توجه به مباحث عنوان شده، در حال حاضر  �

براي اصلاح ســاختار بودجه، چنین توازن قدرتي 
بین مردم و حاکمیت وجود دارد یا خیر؟

البته این ســخن درستي اســت. این جمله، شعار 
اصــلاح بودجه خواهد بود. چون بودجه کل کشــور، 
بیان نمایــش چیدمان قدرت بیــن حاکمیت و مردم 
است و چگونگي توزیع آن بین اجزاي حاکمیت را در بر 
دارد. امروز اگر گفته شــود باید ســاختار بودجه مورد 
اصلاح قرار گیرد، باید بگوییم که شروع اصلاحات فقط 
از بودجه نیســت، بلکه باید از اصلاح ســاختار باشد. 
ســاختار و توزیع و جریان بده  بســتان هاي غیر کارآمد 
آن که بودجه معیوبي را شــکل داده و این بودجه به 
جاي حل مســائل کشــور، دائم آن را فزوني بخشیده 
اســت. با این حال معیار ما کجاست؟ بین حکومت و 
مردم، بده بســتان ها باید چگونه باشد؟ حکومت قرار 
است بهداشــت، قانون، آموزش، امکانات و ... را براي 
مردم فراهم آورد. اما در قبال آن برخي چیزها را نیز از 
مردم سلب خواهد کرد. مردم هم باید مالیات بدهند 
و هزینه هایي بپردازند. جهت گیــري مالیه عمومي و 
اثر آن باید با ملت و همراه ملت و براي ملت باشــد. 
امروزه مالیــه عمومي از نفت، رانــت و مالیات براي 
دولت و قبایل ائتلاف در آن را مي تواند در خود داشته 
باشــد. حاکمیت قبول ندارد که بودجــه از آن ملت 
است. آنها بودجه را به هر نحوي جمع آوري مي کنند؛ 
باید پرسید چرا رشــدي اتفاق نمي افتد؟ چرا توسعه  
ما مشکل دارد؟ باید تا به امروز مرفه تر مي شدیم. اما 
این گونه نیست. باید اشتغال، رفاه و توسعه به وجود 
مي آمد؛ نه فقر و بــي کاري و ... در یک کلام باید گفت 
که در خصوص بودجه، بد عمل شــده است. ساختار 
بودجه  ما غلط است. اجراي این ساختار غلط هم در 
نهایت نتیجه غلط و نامطلوبي را در پي خواهد داشت. 
بنابراین هم کتابت و هم اجراي بودجه ما اشکال دارد.
بودجه امانتي اســت که حاکمیــت منابع آن را از 
ملت مي گیرد. براي مصــارف کارآمد آن، براي ملت 
و ســربلندي او، ایــن امانت از امانت الهــي نیز بالاتر 
اســت؛ چراکه حق الناس اســت. مالیه عمومي حق 
مردم اســت که نمي تــوان آن را نادیده گرفت. بر این 
مهم نیز در قانون اساسي تأکید شده است. دولت نباید 
ایــن موضوع را فراموش کند. ســؤال از حاکمیت این 
اســت که در قبال آنچه از مردم دریافت مي کنید، چه 
میزان به آنها خدمت کرده  اید؟ در حال حاضر ۱۵ هزار 
میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم خرج 
امور فرهنگي، رفتاري، اخلاقي، نظم، انضباط، اخوت، 
تعاون، احساس تعلق خاطر مردم به کشور، افتخار به 
خود و کشــور و ... مي شود. در هر جاي دنیا اگر چنین 
حجم پولي هزینه شــود، اوضاع به گونه اي دیگر رقم 
مي خورد. نروژ، ســوئد، ایسلند و... نمونه این کشورها 
هســتند. آیا آدم هاي مــا در ایران این گونه شــده اند؟ 
مشــکلات آنها بیشتر شده اســت. در حالي که باید با 
این حجم از بودجه نهان و آشــکار فرهنگي، جامعه 
انســاني تر و فرهنگي تری مي شدیم. اما چرا این چنین 
نشــده اســت؟امنیت از اولین وظایف دولت هاست. 
حاکمیت باید به این امر توجه کافي و لازم را داشــته 
باشد، ولي اکنون اوضاع به گونه اي است که شبگرد ها 
با هزینــه مردم انتخاب مي شــوند. دولــت مي گوید 
کــه پول ندارد، پس حداقل هویت آن فرد شــبگرد را 
بررســي کنید که آیا صلاحیت این امــر را دارد یا نه؟ 
دولت در امور امنیتي هم کــم کاري مي کنند. مالیات 
مي گیرند، آزادي را مي گیرند، اما امنیت را آن گونه که 
باید اجرا نمي کنند. امور حاکمیتــي دو بال دارد؛ اول 
اینکه دولــت در انجام وظیفه خود کــم کاري نکند. 
حفظ وضعیت امن کشور، از وظایف دولت است. دوم 
در امور مردم و بازار مداخله نداشته باشند. اموري که 
به مردم مربوط است، دولت نباید در آن دخالت کند. 
اگر شــاهد عدم کارایي و عدم اثربخشي در امور بازار 
و همچنین ناتواني در انجام امور دولت باشیم، آنگاه 
خواهیم گفت که مالیه عمومي، مشــکل ســاختاري 
دارد. امــروز امــور از این مشــکلات حکایت ها دارد. 
دولت و دســتگاه هاي او در همــه امور مردم دخالت 
و مزاحمــت دارند، درحالي که از بســیاري از وظایف 

بنیادین خود غافل هستند. 
 براي اصلاح ســاختار بودجــه، دولت ممکن  �

است دست به حذف برخي ردیف ها بزند. آیا این 
تصمیم را کافي مي دانید؟

خیر؛ این تصمیم کافي نیســت. مشکل ما مبنایي 
است نه پارامتریک. این مشــکل در این ۴۰ سال، هر 
روز مضاعف تر شــده اســت. ممکن است در دولتي 
ردیفي اصلاح شــود. در دولت اصلاحات، بســیاري 
از ردیف هــاي بودجه مورد اصلاح قــرار گرفت، اما 
با عوض شــدن دولت ها یا مجلــس، روییدن همانند 
علف هــرز این ردیف هــاي مضر و بــدون ارتباط با 
وظایــف بنیادین دولــت، با قدرت و قوت بیشــتري 

همراه بوده است.
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شعبده بازی آماری

چنــدی پیش تیتر یــک بســیاری از روزنامه ها  �
و رســانه های اقتصــادی جریان اصلی کشــور به 
نقل افتخارآمیز خبــری از بلومبــرگ درباره بازار 
بورس ایــران اختصاص یافت که با رضایت خاطر 
دولــت نیز توأم بود: «بازار ســرمایه ایران در صدر 
پربازده ترین بورس های دنیا قــرار گرفت». در این 
بمــب خبری مســرت انگیز به تحریم های شــدید 
اقتصادی ایران از ســوی آمریکا اشاره شده بود که 
به اصل خبر اهمیت بیشتری می داد و به خواننده 
کم اطلاع احســاس شــگفتی و رضایتی شبیه به 
آنچه بیننده از عملیات شــعبده بازی روی صحنه 

نیمه تاریک می بیند، دست می داد.
اگر ایــن موضوع فقط در ســطح یــک خبر و 
هیاهویی بــرای هیچ می ماند، می شــد از کنار آن 
همچون ده ها آمار و ارقــام غیرواقعی که روزانه 
در رسانه ها نقل می شود، گذشت اما موضوع این 
است که دولت و تئوریســین های جریان اصلی از 
چنین اخبــاری در جهت اســتمرار رانت جویی و 
رانت خــواری بنگاه های ضداقتصــاد ملی و الگو 
قراردادن آن برای ســایر تصمیم گیری های ســوء 
اســتفاده می کنند؛ چیــزی که نویســنده را بر آن 
داشــت تا نوری مختصر بر این خبر برای آشــنایی 
خوانندگان روزنامه «شــرق» بیفکند. اما جزئیات 

خبر چه بود؟
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نگاه

ایران و قطر  روی خط گسترش 
روابط دوجانبه

بــراي یافتن اشــتراکات قومــي و فرهنگي مناطق  �
جنــوب ایران با همســایگان خود تصمیم به ســفر به 
کشــور قطر گرفتم؛ کشــوري که براي ســال هاي سال 
میزبان بســیاري از مردمان مناطق جنوب برای امرار و 
معــاش بود و جدا از پیوندهاي تاریخي و فرهنگي بین 
دو کشــور، قطر رقیب اقتصادي ایــران در حوزه گازي 
مشــترك پارس جنوبي اســت که البته قطري ها آن را 
«گنبد شــمالي» مي نامند.کشــوري با جمعیتي حدود 
دومیلیــون و ۴۰۰ هزار نفر که دو میلیون نفر آن را افراد 
مقیم و اغلب آسیاي شرقي تشکیل مي دهند، توانسته 
اســت در سه دهه گذشته به واســطه درآمد اقتصادي 
بالا، گام هاي بلندي در توسعه همه جانبه خود بردارد 
و با درك فزاینده از اهمیت گســترش ارتباط با جامعه 
بین الملل نقــش قابل توجهي در فراینــد دیپلماتیك 
منطقه خاورمیانه و جهان ایفا کند.با خط هوایي ایرویز 
قطر که معمولا بیشتر ایام هفته از شیراز به دوحه پرواز 
دارد و یکــي از ایرلاین هاي فعال در ایران اســت، وارد 
«دوحه» پایتخت این کشــور شدم. دوحه شهري است 
با رطوبت و غبار محلي همیشگي شبیه به آنچه ما در 
بخش هاي جنوبي کشور تجربه مي کنیم. در بدو ورود 
و در یك تاکسي که راننده اش یك هندي مقیم بود، به 
روزنامه «الشــرق» برخوردم که عکسي از محمدجواد 
ظریــف با لبخند خاص خــودش در کنــار امیر قطر و 
روزشماري از مدت زمان «حصار» در بالاي صفحه اول 
آن خودنمایي مي کرد؛ همچنین بیرون از شیشه ماشین 
در تصاویر بزرگ در خیابان هاي شــهر و برچســب هاي 
پشت ماشین هاي اکثرا مدل بالا عبارت هایي مانند «کلنا 
وطــن» و «تمیم المجد» را مي شــد نظــاره کرد که در 
همبستگي ملت با حاکمیت نوشته شده بودند و همه 
اینها حکایت از تغییرات اساســي در سیاست هاي این 
کشور امیرنشین در دو ســال اخیر داشت.بعد از اینکه 
در ژانویــه ســال ۲۰۱۷ برادران عربي قطــر به رهبري 
عربســتان روابط دیپلماتیك خود را با این کشــور قطع 
کردند و مرزهاي آبي، زمینــي و هوایي خود را به روي 
کشــور بســتند، ایران بلافاصله مواد غذایي و امکانات 
اولیه را از طریق بندر بوشــهر و بندر دیر به قطر ارسال 
کرد و ایــن در حالي اتفاق افتاد که یك ســال پیش از 
این قطر همگام با عربســتان و در پي حمله به سفارت 
عربســتان در تهران، ســفیر خود را از ایران فرا خوانده 
بود.وزیر کشاورزي قطر عملکرد ایران در کمك به قطر 
را ســتود و آن را بر اســاس موازین بین المللي دانست 
و اذعان کرد: «ایران با وجود اینکه دچار تحریم اســت 
اما نقش بین المللي خود را به عنوان یك کشور داراي 
چارچوب انســاني به خوبي ایفا کرد».سفیر قطر مدتي 
بعد به تهران بازگشــت و ایران از این رویکرد استقبال 
کرد در حالي که خشــم عربســتان برانگیخته شد. اما 
اگر خواســته باشیم دلایل و شــرایط ایران و قطر براي 
نزدیکي بیشــتر را بررســي کنیم ابتدا باید جایگاه قطر 
را در معــادلات منطقــه اي و جهاني ببینیم و بفهمیم 
چگونه این کشور با مساحت کم توانست توجه جهاني 
را بــه خود جلب کند.قطر کشــوري اســت در جنوب 
غربي قاره آسیا که توســط خاندان آل ثاني حکمراني 
مي شــود. پیش از بهره برداري از منابع نفت و گاز خام 
به واسطه صید مروارید و تجارت معروف بود اما پس از 
تولید نفت و گاز و فروش آن، از ثروتمندترین کشورهاي 
جهان مي شــود. پیش بیني مي شــود حجم تولید قطر 
از گاز طبیعي تا ســال ۲۰۲۴ به میزان ۴۲ درصد رشــد 
داشــته باشد. در حال حاضر حجم کل صادرات گاز در 
ماه به ۶/۹ میلیون تن مي رسد.این کشور داراي بالاترین 
توســعه منابع انساني در بین کشــورهاي جهان عرب 
است. در ســال ۲۰۱۷ جمعیت این کشور ۲/۶ میلیون 
نفر بوده است که شامل ۳۱۳ هزار نفر شهروند قطري 
و ۲/۳ میلیون تبعه خارجي است و از جمله افتخارات 
این کشور عربي میزباني از یکي از بزرگ ترین رویداد هاي 
ورزشــي جهان یعني جام جهاني فوتبال ۲۰۲۲ است. 
در ســه دهه گذشته با شــناخت ظرفیت هاي طبیعي 
خــود به خصوص نفــت و گاز خام اقدام بــه بالابردن 
درآمد ملــي و ســرمایه گذاري در بخش هاي مختلف 
مي کنــد و به تازگي نیز بنا بر اعلام رســانه ها به منظور 
جذب ســرمایه گذاران خارجي، اقامت پنج ســاله اعطا 
خواهــد کرد.میزبانــي دوحه از نمایشــگاه هاي معتبر 
بین المللي براي ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري قابل 
توجه اســت؛ به عنوان مثال ثبت نام براي نمایشــگاه 
بین المللي راه ابریشــم آغاز شــده که قرار است سوم 
تا پنجم نوامبــر ۲۰۱۹ در مرکز تجارت و کنفرانس هاي 
بین المللي دوحه قطر برگزار شود؛ هم زمان رویدادهاي 
فرهنگي و هنري نیز به شکل گسترده در جریان است؛ 
مثل فستیوال هنرهاي تجسمي که این روزها در شهرک 
فرهنگي- هنري کتارا در جریان اســت و بیش از ۲۰۵ 
هنرمند از ۶۵ کشــور از سراسر جهان از جمله ایران در 
این رویداد حضور دارند.از دیگر شــرکت هایي که اعتبار 
بین المللــي نیز دارند شــرکت هواپیمایــي قطر ایرویز 
اســت که در ســال ۲۰۱۲ به عنوان بهترین ایرلاین هاي 
دنیا شــناخته شــده اســت. این هواپیمایي به بیشتر از 
۱۴۰ مقصــد متفاوت در دنیا پرواز دارد. این ابرشــرکت 
خطــوط هوایي در ابتــداي فعالیتش به ســه یا چهار 
مقصد محدود پرواز داشت. از افتخارات این هواپیمایي 
که موجب ثبت یک رکورد نیز شد، اجراي طولاني ترین 
پرواز مستقیم جهان از دوحه به آکلند در نیوزیلند بود و 
بیشتر از ۱۶ ساعت به طول انجامید.تلویزیون «الجزیره» 
نیز که مرکز اصلي آن در دوحه قطر است، از رسانه هاي 
تأثیرگذار منطقه خاورمیانه محسوب می شود و بیش از 

۸۲ زیرمجموعه در جهان دارد. 
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